
در تخیلِ قصه نویس بساز و 
بفروش ها را به شهر راه نداده اند

"قصه هــا از کجــا می آینــد"  اولیــن جلد از 
مجموعــه  "تجربه  نوشــتن" اســت. اصغر 
عبداللهــی در ایــن کتــاب از تجربیــات 
 خودش به عنــوان یــک فیلــم نامه نویس 

می گوید که برشی از آن را می خوانید: 
»مــا معمــولًا خانــه را طــوری در شــرح صحنه 
می نویســیم انگار قرار است در اســتودیو دکور 

بزنیم اما در عمل دنبال شرح صحنه در شــهر راه می افتیم تا خانه ای 
شــبیه پیدا کنیــم و هیــچ خانه ای هیــچ وقت شــبیه شــرح صحنه  ما 
نیســت. هیچ خانه ای هیچ وقت شــبیه تخیل نویســنده نیست. باید 
فیلم نامه نویس باشی و دنبال خانه مد نظر بگردی تا دستت بیاید چه 
فاصله ای است بین تخیل و واقعیت. همان وقت که من با سگرمه های 
درهم تخیل را به نفع واقعیت تقلیل می دادم، مدیر تولید با صاحبخانه به 
تحلیل امور واقع اجتماعی می پرداخت و راننده قیمت و متراژ خانه های 
شهر را رصد می کرد. خانه  توی تخیل معمولًا وسیع تر بود. خوش نقشه 
با معماری مناسب و با سلیقه. در تخیلِ قصه نویس بساز و بفروش ها را به 

شهر راه نداده و خانه ها را معمار و آرشیتکت طراحی کرده اند.« 

افراد موفق شور و شوق انجام کار )اشتیاق( دارند 1
افــراد موفــق می گویند مــا توســط اشــتیاق مان هدایت 
می شــویم. آن ها کارشــان را با عشــق انجام می دهنــد و آن را به 
همکاران خود نیز منتقــل می کنند. پــول درآوردن در فکر آن ها 
دلیل اصلی کار کردن نیســت بلکه یکی از نتایج آن اســت. آن ها 
مطمئن هستند که اگر کاری را با عشق انجام دهند حتما به ثروت 

و پول نیز خواهند رسید.

افراد موفق کار خوب ارائه می کنند 2
آن ها می گوینــد برای موفــق بودن 

سعی کنید با قلب تان کار کنید و در آن کار 
عالی شوید. هیچ جادویی در کار نیست، 
همــه اش تمریــن اســت و تمرین اســت و 
تمریــن. بــا تمرین کــردن مدام اســت که 
می توانید یک کار را به خوبی انجام دهید.

افراد موفق سخت کوش هستند 3
هیچ چیز آسان به دســت نمی آید و به دست 

آوردن آن حاصل ســخت کار کردن اســت. همیشــه کار کردن 
سخت بوده و هست اما ســعی کنید همواره از کاری که می کنید 
لذت ببرید. با این تفکر اســت که می توانید ســخت کوشــی را در 
ذهن خود نهادینه کنید.گاهی افراد جامعه فکر می کنند که افراد 
موفق به کار خود معتاد شده اند اما تعبیر بهتری برای آن ها وجود 

دارد که آن ها دیوانه کار کردن هستند.

افراد موفق خود را تشویق می کنند 4
آن ها می گویند که همیشــه تلاش کنید تا خود را تشویق 
کنید، هم از نظر جســمی و هم از نظر روحی. خود را از خجالت و 

تردید به خود رها کنید.

افراد موفق تمرکز می کنند 5
افراد موفق معمــولا ایده های خلاقانــه زیــادی را در ذهن 
خود دارند اما این موضــوع همان گونه که یک فرصت 
بســیار خوب اســت، در صورت نداشــتن تمرکز 
می تواند به عنوان تهدید لحاظ شود. داشتن 
ایده های بسیار، همانند سوار شدن بر اسب 
سرکشی است که هر لحظه شما را به سویی 
می کشــاند و در صورتــی که نتوانیــد آن را 
افسار بزنید و در یک راه مستقیم به حرکت 
درآورید هیچ گاه شــما را بــه مقصد نخواهد 
رساند. پس ســعی کنید همواره روی موضوع 

کار خود تمرکز کنید و هیچ گاه از آن غافل نشوید.

افراد موفق به دیگران خدمات ارائه می کنند 6
آن ها مــی گویند: ســعی کنید به جــای خدمت کردن 
به خود، به دیگــران خدمت کنید. تمــام مردم دوســت دارند که 
ماشین، خانه و امکانات خوب و با کیفیت داشته باشند و در این راه 
تلاش می کنند. اگر هدف شما این باشد که در واقع دارید به خود 
خدمت می کنید. اما به جای آن ســعی کنید نیــازی را در جامعه 

حس و براســاس آن نیاز به جامعه خدمتی ارائــه کنید. محصول 
جدیدی اختراع یا محصولات قبلی را بهینه و زندگی را برای مردم 
آسان تر کنید. به دیگران فکر کنید. به آن ها چیز ارزشمندی ارائه 

کنید و مطمئن باشید از این طریق می توانید ثروتمند شوید.

افراد موفق ایده دارند 7
بیل گیتس می گوید: »تنها چیزی که من داشتم یک ایده 
بود: »راه اندازی اولین شرکت ریز کامپیوتر«. البته این ایده صرفا 
یک ایــده معمولی نبود بلکــه یک ایــده فوق العــاده بود.مطمئن 
باشید که خلق آینده هرگز جادوی خلاقیت نیست بلکه تنها انجام 
کارهای ســاده اســت. ایده های جدید همیشه یکســان نیستند، 
ممکن اســت خیلی از ایده هایی که تازه به ذهن شما خطورکرده 
اســت ســال ها قبل در کشــورهای دیگر اجرا شده باشــند؛ افراد 
موفق می گویند عمدتا محصــولات موفق، حاصل کنــار هم قرار 
گرفتن ایده های خلاقانه افــرادی با دانش و تجربه و دیدگاه های 

مختلف است.

افراد موفق سماجت می کنند 8
آن ها می گویند که ســماجت اولین دلیل موفقیت است. 
شــما باید در برابر شکســت ســماجت کنید، در برابــر حرف های 
بی پایه و اساس سماجت کنید، در برابر فقیر شدن سماجت کنید، 
برای جلوگیری از تمام بدی هایی که می خواهد برای شما اتفاق 
بیفتد و برای رخ دادن تمــام خوبی هایی که می تواند برای شــما 

اتفاق بیفتد سماجت کنید.

همه کمابیش می دانیم که TED یک مجموعه همایش جهانی اســت که توسط سازمانی بزرگ، 
با هدف اشتراک و گسترش ایده ها برگزار می شود. در سلسله همایش های TED، افراد موفق در 

زمینه های مختلف رازهای پیشرفت و ایده های خود برای ساختن جهانی بهتر را مطرح می کنند. 
سال ها قبل در یکی از این جلســات دکتر ریچارد اس تی جان، محقق و تحلیل گر موفقیت، ظرف 
زمانی کمتر از 4 دقیقه نتیجه تحقیقی که طی هفت سال و با مصاحبه از 500 فرد موفق را انجام 

داده بود ارائه کرد. علت این که ریچارد تصمیم گرفت این تحقیق را به ثمر برســاند مواجهه ســاده او با نوجوانی 
فقیر در هواپیما بود. نوجوان از ریچارد می پرسد چه چیزی باعث موفقیت می شود اما ریچارد پاسخ صریحی 
نداشته است و بنابراین ناامید می شود و تصمیم می گیرد به یک جواب برسد. جوابی که ما با اندکی دخل و 

تصرف آن را منتشر می کنیم:
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جامعیت اسلام ایجاب می كند در 
بسیاری از امور دستور نداشته باشد
 خدا درباره بعضی از مسائل سكوت كرده است 

تا بندگانش در آن مسائل آزاد و مختار باشند

  

شهید مرتضی مطهری

آداب و رســوم بر دو قســم اســت. بعضــی از آن ها از نظر شــرعی »ســنن« 
نامیده می شــود، یعنی شــارع روی آن هــا نظــر دارد. شــارع، آن آداب را 
به صورت یك مســتحب توضیح داده اســت و نظــر به این كه اســلام هیچ 
دستوری را گزاف نمی دهد، اموری را كه اسلام سنت كرده است ما باید 
به صورت یك اصل حفظ كنیم. مثلًا اســلام برای غذا خوردن آدابی ذكر 
كرده است. اســلام دین تشــریفاتی نیســت، بلكه اگر آدابی را ذكر كرده 
حساب نموده اســت. مثلًا اگر می گوید مســتحب اســت اِطالَةُ الْجُلوسِ 
عِنْدَ الْمائِدَة یعنی طول دادن نشستن بر سر سفره، مستحب است انسان 

غذا را زیاد بجود، مســتحب است بسم 
ا... بگوید، مســتحب اســت الحمدلله 
بگوید، مستحب اســت دست را قبل و 
بعد از غذا بشــوید؛ این ها تشــریفاتی 
نیســت، حقایــق اســت. اســلام بــه 
ســلامت انســان اهمیت می  دهد؛ 
می خواهد دندان، معده و اعصاب 
انسان ســالم باشــد. تنها به جنبه 
های روانی نمی پردازد.]...[ این 
حساب نظافت اســت. مستحب 
اســت خلال کــردن، مســتحب 
اســت مســواک کــردن. این ها 
دیگر زمــان و مكان نــدارد. اما 
آن هایی كه من عــرض كردم، 

زمان و مــكان دارد. ایــن نكتــه را توجه 
داشــته باشــید كه بعضی ها جمود به خرج می دهند، خیال می كنند كه 
چون دین اسلام دین جامعی است، پس باید در جزئیات هم تكلیف معینی 
روشن كرده باشد. نه، این طور نیست. یك حساب دیگری در اسلام است.
اتفاقاً جامعیت اسلام ایجاب می كند كه اساساً در بسیاری از امور دستور 
نداشته باشد؛ نه این كه هیچ دستور نداشته باشد، بلكه دستورش این 
اســت كه مردم آزاد باشــند و بــه اصطلاح تكلیفــی در آن امور نداشــته 
باشــند. از جمله حدیثی اســت به این مضمون: اِنَّ الّلهَ یُحِــبُّ اَنْ یُؤْخَذَ 
بِرُخَصِهِ كَما یُحِبُّ اَنْ یُؤْخَذَ بِعَزائِمِهِ )خیلی مضمون عجیبی است! ( خدا 
دوست دارد در مســائلی كه مردم را آزاد گذاشته اســت، مردم هم آزاد 
باشند؛ یعنی مســائل آزاد را آزاد تلقی كنند، از خود چیزی در نیاورند، 
آن را كه رخصت اســت آزاد بدانند. امیرالمؤمنین)ع( مــی فرماید: اِنَّ 
دَ حُدوداً فَلاتَعْتَدوها وَ فَرَضَ فَرائِضَ فَلاتَتْرُكوها، یعنی خدا یك  الَله حَدَّ
چیزهایی را واجب كرده است، آن ها را ترك نكنید، یك چیزهایی را هم 
ممنوع اعلام كرده اســت، به آن ها تجاوز نكنید. وَ سَكَتَ لَكُمْ عَنْ اَشْیاءَ 
فوها. خدا درباره بعضی از مســائل ســكوت  وَ لَمْ یَدَعْها نِسْــیاناً فَلاتَتَكَلَّ
كرده است. البته فراموش نكرده، بلكه خواســته است كه سكوت كند 
و بندگانش در آن مســائل آزاد و مختار باشــند. در آن چه كه خدا مردم 
را آزاد گذاشته است، شما دیگر تكلیف معین نكنید. پس آن موضوعی 
كه عرض كردم یك سلســله آداب و رســوم در میان مردم هست كه اگر 

انســان آن ها را از طریق مثبــت انجام بدهد 
نه جایی خراب می شود و نه جایی آباد و اگر 
ترك هم بكند همین طور، مســائلی اســت 
كه خدا در آن مسائل سكوت كرده است. 
بشــر یك حالتــی دارد كه هیچ وقــت از او 
جدا نمی شــود و آن این اســت كه علاقه 
ای به بعضی از تشریفات دارد. یك رازی 
در این مسائل اســت. دیگر نباید گفت 

حتماً باید این كار را بكند.
مجموعه آثار شهید مطهری
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رمز و راز 500 انسان موفق
 دکتر اس تی جان نتیجه  7 سال تحقیق و مصاحبه با 500 فرد موفق را 

در خلاصه ترین حالت ممکن ارائه داده است

بهترین های حیات وحش در سال 2019

کارِ تیمی با جِیک دِیویس

دیویــس در جنگل بارانــیِ »گریت بــر« در بریتیش کلمبیــا در کانادا 
بود که این نهنگ های گوژپشــت را دید. در این عکس، نهنگِ رهبر 
شیرجه می زند تا ماهی ها را شناسایی کند و سپس بقیه حباب تولید 

می کنند تا برای ماهی ها تله درست کنند.

درگیری در ایستگاه

راولی، بهترین راه را برای عکاســی از موش های ساکنِ متروی لندن 
پیدا کرده و آن خوابیدن در ایستگاه و انتظار است. او این دو موش را 
در حال دعوا بر سر غذایی که عابران در ایستگاه ریخته بودند، پیدا 
کرد. دعوای موش ها پدیده نادری در ایســتگاه متروی لندن است، 
زیرا غذا به وفور پیدا می شــود. این دو موش چند ثانیه با هم گلاویز 

بودند تا این که یکی غذا را قاپید و دیگری به راه دیگری رفت.

زندانی

یک پاندای بزرگ در قفســی در چین که برای زادوولد او تهیه شــده 
اســت. مشــخص نیســت این مراکز چگونه می توانند به ازدیاد نسل 

پاندا ها کمک کنند؟

طرفــداران عکاســانِ 
حیات وحش می توانند 
مــورد  هــای   عکــس  
علاقه خــود را از بیــن 
25 تصویــری که مــوزه تاریــخ طبیعی 
لندن قبلًا داوری و گزینش کرده است، 
انتخاب کنند. این مؤسســه فهرســتِ 
تصاویر برتر را از بین 48 هزار تصویری 
کــه از 100 کشــور جهان به آن ارســال 
شده، انتخاب کرده است. رأی گیری تا 
4 فوریه یعنی 15 بهمن  ادامه دارد. ما 
هم ســه عکس را به ســلیقه خودمان از 
 25 تصویــر اصلــی انتخــاب کردیم که 

می بینید. 

ما می خواهیم با فارسی عشق ورزی كنیم 
 کاش می توانستم فارسی را بغل کنم و از این غوغای بی ادبی ها و بی شرمی ها 

و بی اخلاقی ها نجاتش بدهم 

عرفان نظرآهاری | نویسنده

من که ملول گشــتمی از نَفَس فرشــتگان، حالا 
 هــر روز صبح با صــدای شــلیک از خــواب بیدار 
می شوم؛ با ترکش کلمات و انفجار اخبار. از خواب که بیدار می شوم 
کابوس می بینم آدم هایی ســرا پا مسلح که با سر انگشت هایشان 
 بر صفحه کلیدها مــی کوبند و با هر کوبیدنی، دشــنامی شــلیک 
می شود؛ تنفری، خشمی، تعصبی. روزگاری الفبای فارسی سی و 
دو حرف داشت، حالا سی و دو گلوله دارد که می توان با آن بی شمار 
انسان را کشت و بی شمار زشتی و ویرانی و تباهی و دروغ ساخت. 
فارسی پیش از این شکر بود حالا آن قدر کینه و نفرت و بی رحمی 
و خصومت در آن ریخته اند که زهرآگین شده است. فارسی پاکیزه 
بود، آلوده اش کرده اند؛ فارســی نجیب بود، وقیحــش کرده اند. 
فارسی معشوق ما بود حالا دیوانه ای ژولیده و پریشان موست که از 
صفحه ای به صفحه ای می خزد و روی هر ماجرایی حال خرابش را 
بالا می آورد. من این روزها از این سی و دو حرف الفبا وحشت دارم. 

از آشوب هایی که به پا می کند، می ترسم. من از نوشته ها من از خبر 
ها من از عکس ها می ترسم. پای هر نوشته ای، زیر هر خبری، پایین 
هر عکسی چند نفر دارند همدیگر  را می کشند، دارند همدیگر را 
تکه تکه می کنند. خونشان می پاشــد روی گوشی من، می پاشد 
توی صورتم.من از گوشــی خــون آلود  می ترســم. آن هــا دارند با 
فارســی همدیگر را می کشــند، آن ها به فارســی مرتکب قتل می 
شوند. آن ها به فارسی جنایت می کنند. کاش می توانستم فارسی 
را بغل کنم و از این غوغای بی ادبی ها و بی شرمی ها و بی اخلاقی 
ها نجاتش بدهم. کاش می توانستم فارسی را ببرم در گهواره اش 
بخوابانم و لالایی برایش بگویم تا الفاظ ناهنجار را نشنود تا گوشش 
از کراهت فحاشی ها کر نشود. کاش برای ناسزا برای بی حرمتی 
برای زشت نگاری، برای دروغ و تهمت و توهین زبان دیگری وجود 
داشت؛ زبانی که من خواندنش را بلد نبودم. فارسی را به حنجره 
های مقدس پس بدهید. فارســی را به قلم های پــاک برگردانید.
ما می خواهیم با فارسی عشق ورزی کنیم. شما اگر نمی خواهید 

بروید با زبان دیگری نفرت بورزید.
بســته ای بــرای آخرهفتــه 

 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند


